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خیابان ها برایشــان میسر نیســت. هنوز نمی توانند همه 
بســیجی ها را - مثل شــهید آرمــان علــی وردی- به جرم 
اســتنکاف از توهین بــه رهبری آن  طوری کــه می خواهند 
زجرکش کنند، اما خیلی محدود است آن ناهنجاری های 
فرهنگــی کــه بخواهنــد در ایــن جامعــه انجــام بدهند و 
امکانــش بــه لحاظ فردی و غیر رســمی برایشــان فراهم 
نباشــد. می گویند می خواهیم ایرانی ها را مجبور کنیم که 
این ســبک زندگی را مثل غرب به رسمیت بشناسند و به 
آن احترام بگذارند و زمینه را برای ترویج و گسترشش اگر 
چه با هزاران سال هویت ایرانی در تقابل باشد، بازتر کنند.

خودشــان کلیــپ منتشــر می کننــد و خیلــی واضــح 
هدفشــان را »بی ناموســی« اعلام می کنند و اگر کســی در 
تجمعاتشــان از نامــوس حــرف بزند طــردش می کنند. 
در چند هزار ســال تاریخ ایــران، کدام زنی را ســراغ دارید 
که مثل پســتانداران برلین رفتار کرده باشــد؟ تقسیم کار 
کرده اند؛ بعضی پایان ایران جغرافیایی را اعلام می کنند 
و عــده دیگرشــان پایــان ایــران فرهنگــی را. در حالــی که 
همان هایــی کــه ایــران جغرافیایــی را حفــظ کردنــد پای 
حفاظت از ایران فرهنگی و تاریخی و تمدنی ایستاده اند. 
شهدا برای یک میهن تاریخی و تمدنی جنگیدند و نه یک 
آغل بی هویت که برای غرب، گاو شیرده پروار کند. شبکه 
منوتو رسماً برنامه می سازد و تقدس مادری و مادران در 
ایران را مســخره و تقبیح می کند. زن در شــعارهای اینها 
مقابل مرد نیســت، مقابل مادر و همســر اســت. درود بر 
زن در پارادایــم اینهــا در حقیقت، مرگ بر مــادر و مرگ 
بر همســر اســت. وقتی می شــود هر روز در خیابان بدون 
تــرس مشــغول بوســیدن خواهر ایــن و آن شــد و برایش 
ترانه ســرایی کرد، همسری دیگر چه معنایی دارد؟ وقتی 
می شود عاطفه ومحبت و شفقت و ثروت و... را نثار سگ 
آقــای پتیبل کرد و شــب ها بــرای پاکوتاه لالایــی گفت و با 

فرنچ بولداگ خوابید، مادری به چه کار می آید؟
پرچمدارهایشان در حالی که دستمزدهای چند صد 
هزار دلاری شــان از کاخ ســفید هم رسماً منتشر می شود 
صریح و با افتخار می گویند قبل از ازدواج حامله شدیم. 
در همایش هایشــان بــه همجنــس بازهــا )نــر و مــاده( 
تریبون می دهند. چادر از ســر زن مســلمان می کشــند و 
فیلمش را منتشر می کنند. دسته جمعی در مکان های 
شریف، بی هیچ حیایی، فحش های رکیک می دهند. این 
رفتارهــا با فرهنگ ایرانی نســبت دارد؟ با هویت ایرانی 
نســبت دارد؟ بــا خانــواده ایرانی نســبت دارد؟ با تاریخ 
ایران نسبت دارد؟ واقعاً مشکل شان جمهوری اسلامی 
اســت؟ یا مشــکل اصلی شان »ایران« اســت؟ ایرانی که 
طنین تمدنی و هویتی دارد. اگرچه بعضی رکاکت هایی 
که در کاریکودتای اخیر دیدیم از لحاظ وقاحت در تاریخ 
ایران بی ســابقه بود ولی واقعیت این اســت که اســلاف 
اینها )که البته هیچ وقت رکاکتشــان در حد اینها نبوده( 
در طــول تاریخ ایــران همواره در حاشــیه جامعه ایرانی 
)مثل خیلی جوامع دیگر( حضور داشته اند ولی هیچ گاه 

به متن تبدیل نشده و غلبه یا رسمیت پیدا نکرده اند.
در تمدن غربی، اقلیت های فحشاطلب و هنجارستیز، 
متن را مغلوب کرده و مسلط شده اند ولی هویت و تمدن 
ایرانی هیچگاه به فســاد رسمیت نداده است. اینها بیش 
از آنکه اشــتیاق به ترویج گناه داشته باشند، از وجود توبه 
در فرهنــگ ایرانــی منزجرنــد. آنچه در ایران اذیت شــان 
می کند، »توبه« به مثابه چرخه پالایشی است که در طول 
تاریخ، جامعه ایرانی را تازه گردانی کرده اســت. شــاهکار 
فرهنگــی و تمدنی ایرانی هــا در ابتکار »نــوروزِ« بهاری به 
عنوان آغاز ســال؛ یک اتفاق تصادفی نیســت و ریشــه در 
عهد توحیدی ســاکنان این ســرزمین دارد که درکشاکش 
چالش با شــیاطین، تجدید عهد را نهادینه کرده اند. یک 
رمضان یا محرم در فرهنگ نوروزپرورِ ایران کافی است تا 
فرد و جامعه را در مسیر معرفت و معنویت تازه گردانی 
کنــد و مفهــوم ولایت و فــرّه ایزدی برای ایرانی ها، مســیر 
نجــات و مصــداق »یخرجهم مــن  الظلمات الــی النور« 
اســت. اینهایــی کــه امــروز پذیــرش ولایــت طاغــوت از 
عربســتان تا لندن و واشــنگتن را جیغ می زنند عزمشــان 
جزم است که مسیر »یخرجونهم من النور الی الظلمات« 
را تا آخر بروند و چرخه پالایش و فســادزدایی در فرهنگ 
ایرانــی را متوقــف کنند. البته مــا می گوییم فســاد، از دید 
خودشــان این طور نیســت: »إِذَا قِیــلَ لَهُم لا تُفسِــدُواْ فِی 
لآ إنَِّهُم هُمُ ٱلمُفسِدُونَ 

َ
ٱلَأرضِ قَالُوآْ إنَِّمَا نَحنُ مُصلِحُونَ.أ

وَلَٰکــن لاَّ یشــعُرُونَ وَإِذَا قِیلَ لَهُم ءَامِنُواْ کمَــآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ 

فَهَاءُٓ وَلَٰکن  لآ إنَِّهُم هُمُ ٱلسُّ
َ
فَهَاءُٓ أ نُؤمِنُ کمَآ ءَامَنَ ٱلسُّ

َ
قَالُوآْ أ

لاَّ یعلَمُونَ« اگر اینها با ناکارآمدی های جمهوری اسلامی 
مشکل دارند چرا به کارآمدترین بخش ها و محبوب ترین 

عناصرش حمله می کنند؟

 
مناسب ترین قهرمان!
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شــعار درســت و قهرمان مناســبی هم برای جنبش 
خودشــان انتخــاب کرده اند کــه جناب رضاخان اســت. 
خیلی انتخاب درســتی اســت چون ماجــرای غربزدگی 
در ایــن جامعه اگر چه از اواســط قاجار شــروع شــد ولی 
هیــچ گاه قبــل و بعــد آن، اســطوره و نمــادی در حــد 
رضاخان پیدا نکرد که آرزو و آرمان این جریان را به طور 
کامــل آشــکار کند. هــم قهرمــان این جریــان و هم ضد 
قهرمان شان یعنی حاج قاسم-که عکس هایش را آتش 

می زنند- خیلی معنادار است.
جالــب اســت کــه نفرت شــان از محبــوبِ جمهــور، 
بیشــتر از ارادت شــان به دیکتاتور عزیزشــان است چون 
بــر امتیــازاتِ شــخصی، اکثریتــی  حــاج قاســم عــلاوه 
را نمایندگــی می کنــد کــه اینهــا دوســت داشــته اند در 
توهمات شــان انکارش کنند. اگر اینها با ناکارآمدی های 
جمهوری اســلامی مشــکل دارنــد چــرا بــه کارآمدترین 
بخش هــا و محبوب تریــن عناصــرش حملــه می کنند؟ 
حاج قاســم، تمام عمرش در برابر غرب نه شــیفته بود 
و نه هراسان. چرا بخش های دفاع بین الملل جمهوری 
اســلامی کــه دورتریــن عرصه هــا از دســترس عناصــر 
غربــزده و به همین دلیل کارآمدترین ها اســت، ســیبل 
می شــود؟ غیر از این است که حاج قاسم توانست عملًا 
نشان بدهد که با تنزه از غربزده ها می شود به کارآمدی و 
پیروزی رسید؟ و این پیام خطرناکی هم برای غرب و هم 
غرب زده ها است. امروز تصویر این روستازاده نورانی که 
از چوپانی به سپهبدی رسید، در داخل و خارج، شمایل 
یــک ایرانی تراز اســت و تمــدن ایرانی قدیــم و جدید را 
نمایندگــی می کنــد. او نماد شــدت در برابــر بیگانگان و 
رحمــت برای هموطنان اســت و رضاخــان نماد ذلت و 
حقارت در برابر بیگانگان و خشونت در برابر هموطنان.

 
تقابل دویست ساله و الگوی مشترک
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و  تاریخــی اش  بایــد در ظــرف  را  اخیــر  ماجراهــای 
در امتــدادِ تقابــل دائمــی بیــن جریان غربگــرا و جریان 
ایران گرا در دویســت ســال گذشــته ببینیم، چون الگوی 
مشــترکی دارد. ماجــرا ایــن اســت: ایــده آل غربگراهــا 
)بــه خاطــر حقــارت و انفعالی کــه در برابــر غرب حس 
می کننــد( از ابتــدا ایــن بــوده کــه ایــران را در سیاســت و 
فرهنگ، ذیل غرب قرار بدهند و ســبک زندگی غربی را 
به جامعه ایرانی تحمیل کنند. همان جمله درخشــانی 
که در تاریخ از جناب تقی زاده ماند که ما باید از فرق سر 

تا ناخن پا فرنگی مآب بشویم.
این پدر روشــنفکری ایرانی و وزیــر رضاخان و رئیس 
مجلــس ســنای محمدرضــا شــاه اســت کــه به کمتــر از 
اضمحــلال در فرهنگ و تمدن غربی راضی نمی شــود. 
امیرکبیــر طرفدار اســتفاده از دســتاوردهای غــرب بود، 
دارالفنــون را او ایجاد کرد، اما معتقد نبود ایرانی ها باید 
از اســتقلالِ سیاسی و هویت فرهنگی شان دست بکشند 
و همیــن او را از غربگراها ممتاز می کرد؛ راهبردی که به 
برکت خون امثال او، یک و نیم قرن بعد ازشهادتش در 
جمهوری اســلامی در تراز بالاتری به ثمر رســید. با قتل 
امیرکبیــر در 1230 شمســی، خطر مهمی از ســر غرب و 
جریان غربگرا در آن مقطع گذشت. میرزا تقی خان، هم 
از آرمان مهدویت دفاع و بابیت را با قاطعیت ســرکوب 
کرد و هم در نهایت در کربلا آرام گرفت که معلوم باشد 
ملی ترین و مترقی ترین انسان ایرانی در آن دوره، عمیقاً 
مسلمان و همچون ســلمان فارسی، محب اهل بیت و 
زیــر پرچــم سیدالشــهدا اســت. غربگراها راضــی بودند 
پیشرفت ایران به تعویق بیفتد ولی با استقلال و هویت 
و دین ممزوج نشــود انگلیسی ها با قتل امیرکبیر مدتی 

نفس راحتی کشیدند.
بابیت دوباره رشد کرد و چهره هایی مثل آخوند زاده، 
طالبــوف و ملکــم خان چند دهــه به ترویج آرمان شــان 
مشــغول بودند. در مشروطه، کورسوی امیدی برای شان 
ایجــاد شــد ولی همان جا هــم باز می بینید پــای رهبران 

دینی در میان اســت و مســبوق اســت به قیــام تنباکو که 
یــک قیــام کامــلًا هویتــی و دینی اســت. بالاخــره بعد از 
یــک دوره حدوداً ۷0 ســاله بعد از قتل امیــر، دیدند این 
ملــت تــا زور بالای ســرش نباشــد بــه آرمان آنهــا گردن 
نمی گذارد. انقلاب مشروطه که برای عدالت و آزادی و با 
محوریت بزرگ ترین علمای نجف و تهران شکل گرفته 
بــود، در کمتــر از بیســت ســال بــا اعدام شــیخ فضل الله 
و تــرور بهبهانــی و ترور آخوند خراســانی و تبعیــد و ترور 
مــدرس و...، بــه دیکتاتــوری ضددینی رضاخان رســید. 
ملک الشعرای بهار به شهادت کتاب هایش، هم به تاریخ 
ایران اشراف دارد و هم از نزدیک مدرس را می شناسد و 
با او در مجلس شورای ملی در یک فراکسیون بوده است.
او معتقد اســت در طول دوره ۷00 ســاله بعد از حمله 
مغول در ایران شــخصیتی به بزرگی مدرس نداشــته ایم. 
مــدرس هم مثل امیرکبیــر از پرچم های جریــان ایران گرا 
در برابــر جریــان غربگرا اســت. جریــان غربگرا مــدرس را 
هم بعد از سال ها حبس و شکنجه، زجرکش کرد که شرح 
تراژیکــش را می توانیــد در یادداشــت هایی کــه از مــدرس 
در تبعیــد به جا مانده ببینید کــه می گوید گمان نمی کنم 
جــدم موســی بن جعفــر هم به اندازه من شــکنجه شــده 
باشــد. همان خط را بعدها در انقلاب اســلامی هم تجربه 
کردنــد. مطهــری و بهشــتی و باهنــر و مفتــح و صدوقی و 
مدنی و دســتغیب و ده ها رهبر دینی دیگر ترور شــدند به 
این امید که بتوانند دوباره انقلاب مردم را مثل مشــروطه 
بدزدند و نعل وارونه بزنند. مشــروطه مسبوق بود به قتل 
گریبایــدوف، لغو قــرارداد رویتر و جنبش تنباکو که همگی 
نــگاه جامعه ایرانی به بیگانه را نشــان می داد ولی منتهی 
شد به کودتای انگلیسی رضاخان. عاقبتِ رضاخان، آیینه 
تمام نمــای زندگی اش بود و حقــارت و ذلتی را که در خود 
و ملتــش در برابــر غرب می دید در فرجــام زندگی اش نیز 
متبلــور کــرد. روزی که رضاخــان را از همان دُمــی که برای 
انگلیســی ها تکانده بــود گرفتند و بــه جزیــره ای در آفریقا 
انداختند، در بین ایرانیان به همان چیزهایی مشــهور بود 
کــه اربابــان اســتعمارگرش؛ خشــونت و غــارت. رضاخان 
هم میرزاده عشــقی را کشته بود و هم فرخی یزدی را. هم 
مــدرس را و هــم آقا نجفی را. هم علیمــردان خان را، هم 
هژبر امیر مؤید را هم محمد ولیخان اسدی را و هم بسیاری 
از مــادران و دختــران ایرانی را. غارتگــری او هم که بیش از 
همه در زمین خواری های نجومی اش نمود یافته بود، مورد 
اذعان تمام نزدیکان و زیردســتان او بود. کریستف کلمب 
وقتــی وارد امریکا شــد خشــونت را و غــارت را حق بدیهی 

خودش می دانست. این رویکرد در ذات مدرنیته است.
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شــناخت پهلــوی اول کمــک می کنــد کــه هــواداران 
امــروزی اش را هم بهتر بشناســیم. در بین تمام نمادها 
از  و پرچم هــای غربگرایــی در دویســت ســال گذشــته 
آخونــدزاده و طالبوف تا ملکم خان و تقــی زاده تا رزم آرا 
و عَلَــم و هویــدا، هیچ کــدام بــه جامعیــت و شــفافیت 
رضاخان، آرمان و ماهیت غرب زده ها را آشکار نمی کند. 
در حقیقت، پهلوی اول، تیر آخرِ جریان غربگرا در ایران 
بــود و اینکــه بعد از هشــتاد ســال دوباره بــه او و مکتبش 
رجوع کرده اند نشان می دهد بر خلاف جریان ایران گرا که 
روند رو به جلو و بالنده ای دارد و از امیر کبیر تا حاج قاسم 
هــر بــار که با تــرور و حذف مواجه شــده پرچــم بلندتری 
پیداکرده اســت، جریان غربگرا از ۸0 ســال پیش تاکنون 
درجا زده و نماد تازه و مهمی پیدا نکرده اســت. اسطوره 
اینها کار بدیعی نکرد، فقط الگوی مدرنیته را تقلید کرد. 
اعتماد به نفســی شــیطانی  که در هویت مدرن هســت، 
همــه چیز را بــرای آنها مبــاح جلوه می دهــد و تا همین 
امروز هم اروپایی ها با اعِمال وحشــیانه ترین خشونت ها 
اگر همسو با منافع مدرنیته باشد مشکلی ندارند. دیدید 
اخیــراً آن مقــام اروپایــی، رســماً و علناً گفــت اروپا باغی 
اســت در میان جنگلی های جهان! جالب این اســت که 
غیر از خود اروپایی ها، غربزده ها هم مشکلی با خشونت 
و جنایــت به نفع مدرنیته ندارنــد و حاضر به هم افزایی 
فعال با سیاه ترین دیکتاتوری ها از جمله سعودی هستند 

چون ذلتش در برابر غرب را می پسندند.
از جهت پیشرفت های صنعتی و علمی و بهداشتی 
و پزشــکی و... جمهــوری اســلامی شــبیه ترین حکومت 

نگاهی تاریخی به پرده جدید تقابل نافرجام غربگرایان با ایرانگرایان

بلـوای  بدویت مدرن  یـا  کاریکودتای تمدنی
متن سخنرانی وحید جلیلی در جمع گروهی از فعالان دانشجویی پیرامون وقایع اخیر

ë مقدمه
کســانی که چهل سال است برای آرزوهای ناکامشان؛ روزشــماری می کنند و نظام، طبق پیش بینی هایشان تا 
به حال، بارها و بارها در دهه شــصت، هفتاد، هشــتاد و نود سقوط کرده اســت، چطور می توانند به دیگران پُز 
»واقع بینی« بفروشــند و به ما تصویر درســتی از واقعیت بدهند؟ طبیعی است که هم غرب و هم غرب زده ها 
از زاویه خودشــان به ایران نگاه می کنند و البته در مواجهه با ایران نه تماشــاگر و پژوهشــگر که بازیگر و کنشگر 
فعال اند و آیا کســی می تواند در مغرض بودن آنها تشــکیک کند؟ ما جمهوری اســامی هستیم. باید بتوانیم 
مســائل مان را، واقعیت های روزمره مان را با معارف خودمان و بر اســاس تجربه زیســته دینی و انقابی مان 
بفهمیم. نمی شــود دشمنان و مغرضان، برای ما کلمه و گزاره تولید کنند و مفهوم بسازند و ما با کلیدواژه های 
آنهــا از واقعیــت اجتماعــی و تاریخی مان، تصویر به دســت بیاوریــم. قاعدتاً وقتــی از لحــاظ نرم افزاری به 
ادبیاتــی کــه بیگانــگان و مغرضان تولیــد می کنند متکی یا آلــوده بشــویم، در رفتارهایمان هــم، تحت تأثیر 
همان ها عمل یا بی عملی خواهیم کرد. این همه سرمایه گذاری روی بی بی سی و ایران اینترنشنال و منوتو و... 
از یک سو و سلبریتیسم آکادمیک از سوی دیگر، برای ساختن همان تصویر توهمی است. نمی خواهم بگویم 
گزاره هــای آنها را ندید بگیریم، نه! آنها را هم بشــنویم ولی تاش کنیم ببینیم آیــا منظومه معرفتی - تجربی 
خود ما ابزارهــا و زاویه دیدهایی در اختیارمان قرار نمی دهد تا درک بهتــری از میدان پیدا بکنیم؟ امروز با دو 
نظام تحلیلی روبه روهســتیم؛ یکی که در طی 40 سال گذشــته بارها و بارها از فروپاشی و سقوط و نابودی نظام 
در آینده نزدیک خبر داده و دیگری که تحت تأثیر جوسازی ها قرار نگرفته و مسیر انقاب را پیش برده و ضمن 
توجه به کاســتی ها و خطاها، ظرفیت ها و چشــم اندازهای تاریخی و جهانی را دیده اســت. با گذشــت چهار 

دهه به راحتی می شود دید که کدام یک در توهم بوده و کدام »واقع بینانه تر« تحلیل کرده اند.

ماجرای »شــاهرخ و سمیه« و »جنایت خیابان گاندی«، 
همیــن ناهنجاری های ناشــی از درگیر شــدن نوجوان ها 
در فضاهــای مدرن را با شــدتی بیشــتر از الان، منعکس 
می کرد. یادمان رفته بعضی ها بعد از دوم خرداد ۷۶ در 
تحلیل جامعه شناختی توهمی شان چنان به شوق آمده 
بودند که به دنبال رســمیت بخشــی به »تظاهرات علیه 
خــدا« بودند و فکر می کردند جامعه ایرانی آنقدر مدرن 
شده که می شود وارد بازخوانی انتقادی علیه عاشورایش 
کــرد و در انتهــای دوره خاتمی خودشــان مجبور شــدند 
رأی هایی را بشمرند که به »... والمستشهدین بین یدیه« 
داده شده بود. در دهه نود، شهید علی خلیلی را به خاطر 
امر به معروف نکشــتند؟ ماجرای »گروه سگ های زرد« 
بازتاب همین نوع ســبک زندگی و دلبستگی های مدرن 
در بیــن گروهــی از نوجوانان و جوانان بــود. رقاصی بعد 
از برجــام در میــدان ونک و تجریش بــا دلار هزار تومانی 
هــم کــه یادمان نرفتــه اســت. اینها همان هایی هســتند 
کــه توهمــات اقلیــت محدودشــان را خواســته اکثریــت 
جــا می زدنــد و ایــران معاصــر، بدمستی هایشــان را در 

صحنه های گوناگون دیده است.
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خواســت اصلی را زیر عناوینی مثــل زندگی و آزادی 
بَــزَک می کنند و می خواهنــد بگویند ماجــرا، فرهنگی و 
اجتماعــی اســت، در حالــی که آنچــه بــا آن روبه روییم 

کاملًا سیاســی اســت و با یک کاریکودتای تمدنی مواجه 
هســتیم؛ کاریکاتــوری کودکانــه از کودتایی کــه غربگراها 
دویســت ســال اســت تمنایــش را دارنــد و قدرتــش را 
نــه. تفاوتــش با برخــی فقرات قبلی این اســت کــه قبلًا 
غیظشــان از ایــن ناتوانــی تاریخــی و تمدنی را با کشــتار 
مردم در مســجد گوهرشــاد یــا قتل شــیخ فضل الله ها و 
مدرس ها اندکی فرو می نشــاندند اما حالا اگر دستشــان 
از برخــی ترورهایــی کــه تمنایــش را دارند کوتاه اســت، 
این امکان را دارند تا با گســترش خشــونت و فحاشی در 
فضــای مجازی غیظشــان را جیغ بزنند. مســأله، فســاد 
نیســت، عُلُوّ فی الارض اســت. خودشــان کلیپ منتشر 
می کننــد و خیلــی واضــح هدفشــان را »بی ناموســی« 
اعــلام می کننــد و اگر کســی در تجمعاتشــان از ناموس 
ارُ الْخِرَةُ نَجْعَلُهَا  حرف بزند طردش می کنند »تِلْک الدَّ
لِلَّذِیــنَ لا یرِیــدُونَ عُلُوًّا فِــی الْأَرْضِ وَلا فَسَــادًا«؛ این آیه 

برتری طلبی را بر فساد، مقدم می کند.
ماجرا این اســت که مدرن ها به پشتوانه حمایت های 
غــرب، برتری و غلبه می خواهند، نــه آزادی فرهنگی، که 
کودتا و غلبه سیاسی طلب می کنند. می گویند می خواهیم 
مشــروعیت این سبک زندگی را به دیگران تحمیل کنیم 
»ومــا کان جواب قومــه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم 
انهم اناس یتطهرون«؛ زورشــان برسد می گویند هر کس 
را بــا فحشــا مخالف اســت، محــدود و محصــور و تبعید 
کنیــد وگرنــه الان غربزده ها چــه کار می خواهند بکنند که 
نمی تواننــد؟ بله فعلًا هنوز چادر کشــیدن از ســر زنان در 

ماجرای کهنه و بَزَک تازه
1

ماجراهــای اخیر از زاویــه تاریخی و معرفتــی، تازگی 
نــدارد. البتــه مثــل دفعات قبــل، می گوینــد نه! ایــن بار 
اتفاق متفاوتی افتاده اســت! بعضی از جوان ها را نشــان 
می دهنــد کــه ببینیــد اینها دارنــد قِر می دهنــد یا فحش 
می دهند پس دیگر معلوم شــد انقلاب شکست خورده 
اســت و نظــام آینــده ای نــدارد. انــگار مــا دوره نوجوانی 
خودمان را در دهه شــصت فرامــوش کرده ایم ! آن زمان 
»پانک« ها بودند، رقص »بریک«بود، »مایکل جکسون« 
بود، ....؛ این طور نبود که در مدرسه و محله، این جلوه ها 
را نبینیــم و یــک بخشــی از جامعــه درگیــر اینها نباشــد. 
ابزارهایش فرق می کرد، آن زمان در ویدیو، علایق شــان 
را دنبال می کردند، حالا در اینترنت. پس این طور نیست 
کــه با یک وضعیت تجربه نشــده غیرمترقبــه ای مواجه 
باشیم. یادمان بیاید در اوج دفاع مقدس و در سال هایی 
که 200 هزار شــهید دادیم یک اقلیتی در جامعه بود که 
همان زمان، فســقش را داشــت، دلبستگی اش به غرب 
را داشــت، آرمان شهرش یک دنیای غرب زده بی هویت 
بی آرمــان بــود، ظهور هم داشــتند در جامعــه و این طور 
نیست که اینها سابقه ای در جامعه نداشته باشد. در دهه 
هشتاد بوده، در دهه هفتاد بوده، در دهه شصت هم بوده 
ناصــر ابدام را یادمان رفته که در دهه شــصت، به خاطر 
امر به معروف چاقو خورد و شــهید شــد؟ در دهه هفتاد؛ 
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